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واکنش

متأســفم که بگویــم در روزگاری زندگی می کنیم که 
هر اتفاقی،  تر و خشــک را با هم می ســوزاند. متأســفم 
که بگویم این پدیده ناخوشــایند اما واقعی اســت. شاید 
دلیلش ازدســت دادن های تلخ و متعددی باشــد که از 
سر گذرانده ایم. دلیلش هرچه باشــد، باعث شده امروز 
درحالی که در ســوگ عباس کیارســتمی هستیم، همه 
پزشکان جامعه را نیز با یک چوب برانیم و فراموش کنیم 
در این مملکت پزشکانی هستند که دلسوز و پایبند هستند 

و آنهایی را که عزیزانمان را به ساحل سلامت رسانده اند 
نادیده بگیریم. باید تأکید کنم خود من ازجمله کســانی 
هســتم که از فوت کیارستمی دلم ســوخته اما می دانم 
حتی اگر در این ماجرا قصوری از ســوی پزشکان صورت 
گرفته باشد، نباید آن را به پای همه گذاشت. می دانم که 
در این اتفاق به همان اندازه که قصور بوده، سوءمدیریت 
هم نقش داشته است. شاید اگر از همان روز اول مدیران 
ســینما و مســئولان نظام پزشــکی وارد عمل می شدند 
و نتیجه آن را به مردم گــزارش می کردند، اعتماد مردم 
نســبت به پزشکان خدشــه دار نمی شــد. اگرچه نقش 
اســتفاده نادرســت از فضای مجازی را هم در این اتفاق 
نباید نادیده گرفت ولی خود من به عنوان یک شهروند به 
تمام شهروندانی که از پس این ماجرا با دیده بی اعتمادی 

به پزشکان نگاه می کنند حق می دهم. آنها دل شکسته اند 
و به خاطــر فوت کیارســتمی فریاد دارند امــا راهی جز 
هشــتگ زدن و نوشــتن از خطاهای پزشــکی در فضای 
مجازی پیش پایشــان نیست. داریوش مهرجویی، اگر در 
مراسم ترحیم با بغض حرف می زند هم دل شکسته است 
و نمی داند حرف و فریادش را کجا بزند و فکر می کنم اگر 
مسئولان زودتر وارد عمل می شدند، این بغض ها، ترس ها 
و بی اعتمادی ها زودتر فروکش می کرد. حتی حالا هم دیر 
نشده است. مسئولان همین الان هم می توانند اعتماد و 
آرامش ازدست رفته را به مردم برگردانند. این کار پیگیری 
و مدیریت می خواهد تا زودتر پزشــکان خاطی و آنها که 
این فاجعه را رقم زده اند، شناســایی و معرفی شوند. این 

کار اندکی حال همه ما دل شکستگان را بهتر می کند. 

فریاد مردم به خاطر مرگ کیارستمی است

گزارش فردا

شــرق: نوید محمد زاده، حامد بهداد، شهرام مکری و 
رضا درمیشــیان، چهره هایی بودند که عصر جمعه با 
بغض و چشمان  ترشده به جمع مردمی که روبه روی 
بیمارســتان جم تجمع کرده بودند، پیوســتند. اگرچه 
بعد از انتشــار خبر «تجمع ســکوت کمپین مدافعان 
عباس کیارســتمی»، اخباری مبنی بر برگزار نشدن این 
فراخوان منتشــر شــده بود اما درســت رأس ساعت 
شش جمعه عصر، مردم، هنرمندان، پزشکان و پلیس 
حوالی بیمارستان جم، جمع شده بودند. پلیس برای 
این مراســم خود را آماده کرده بود؛ به ماشین ها اجازه 
پارک در حاشیه خیابان نمی داد و از مردم می خواست 
به جای ایســتادن در پیاده رو، به انتهای پارک روبه روی 
بیمارستان رفته و تجمعشان را آنجا برگزار کنند. از آن 
طرف، اجازه حضور پزشــکان رودرروی این تجمع هم 
صادر نشــده بود اگرچه به لحاظ تعــدادی، در مقابل 
هر پزشک، حداقل ۱۰ نفر از شهروندان برای تجمع در 
این کمپین سکوت حاضر شــده بودند. چهره ناراحت 
و گرفته نوید محمدزاده در کنار رفت وآمدهای عصبی 
حامد بهداد از یک ســو و تذکرهای پلیس برای هدایت 
مردم به انتهای پارک، چندباری رفت که فضا را متشنج 
کند اما از آنجایی که تجمع، قرار بود فقط با ســکوت 
انجام شود، حرفی ردوبدل نشد.  «وقتی یه تیم پزشکی 
اشــتباه می کنه اعتراض به اون تیم و بیمارســتانه! نه 
همه پزشکان عزیز که زحمت می کشن. قدری تحمل 

داشته باشین و انتقاداتو بشنوین». نوید محمدزاده که 
با انتشار چنین پستی در اینستاگرام حضورش را در این 
تجمع اعلام کرده بود، به ســکوت خود پایبند بود اما 
حامــد بهداد، دو بار به حدی بغــض کرد که این چند 
جمله را فریاد زد: «در شــرایطی که پیش آمده و همه 
برای آن متأســفیم، باید کنار هم بایستیم و همه برای 
یــک چیز ابراز نگرانی کنیم نه اینکه گروه گروه شــویم، 
حرفم این اســت که ما نیاز به حمایت شــما داریم.» 
نگاه شــهرام مکری به این تجمع هم تقابل با پزشکان 
نبود: «مشابه اتفاقی که برای مرحوم کیارستمی افتاد، 
ممکن اســت برای بســیاری دیگر هم رخ داده باشد. 
قطعا فعالیت های قهرمانانه پزشکان بر کسی پوشیده 
نیســت اما این رخداد تلخ، باید بدل به فرصتی شــود 
برای بهبود برخی از قوانین، برای بهبود رابطه صنوف 
مختلف کشور با جامعه پزشکی. پس این حرکت یک 
تقابل نیســت، بلکه درست مثل فیلم های کیارستمی 

شــاید به عنوان فرصتی برای تأثیرگــذاری در جامعه 
باشد». او با اظهار تعجب از برنتافتن انتقادها از سوی 
جامعه پزشکی گفت: «ما در فیلم سازی یاد گرفته ایم 
کــه با کمک منتقدان پله پله جلو برویم اما اگر صنفی 
منتقد حرفه ای و حتی عامیانه نداشــته باشــد یا نقد 
آنها را نپذیرد، نمی توان توقع پیشرفتشــان را داشت». 
برای مکری عجیب اســت که برخی از پزشکان تا پای 
ممنوع الپخش شدن یک ســریال رفته اند اما حالا تاب 
ممنوع الــکاری را ندارند: «امیدوارم جامعه پزشــکی 
مــا آن قــدر منصف و بادرایت باشــد کــه اگر خطایی 
مرتکب شــده، در درون خودش ممنوعیت هایی را به 
وجــود آورد». اگرچه حدود صد نفــر در پارک کوچک 
روبه روی بیمارســتان جمع شده بودند و اجازه حضور 
در پیاده رو و خیابان را نیافتند اما پزشــکان هم بی کار 
ننشســتند. ابتدا از پنجره های بیمارستان مردم را نگاه 
می کردند و بعد چند نفری به حیاط بیمارستان آمدند. 
دراین میان یکی از پزشکان با چند دست نوشته خطاب 
به مهرجویی توانســت عمق چالش موجود را به رخ 
بکشــد اما حرف های بغض آلود حامد بهداد در پایان 
تجمع، داغ مردم را دوباره تازه کرد: «آقای کیارســتمی 
وقتــی از ایران رفتند واقعا حالشــان خوب نبود، مردم 
بدانید که واقعا حال آقای کیارستمی در هنگام خروج 
از کشــور بد بود». تجمع یک ســاعت و نیم بعد خاتمه 

یافت و جم به حالت قبلی برگشت. 

سینماگران روبه روى جم، پزشکان روبه روى مهرجویى
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کارتون خواب

کیارستمی کار صبحی هاست

قائم مقام وزارت بهداشــت گفت: کیارســتمی با  �
تمایل خود تصمیم به ســفر به خارج از کشور گرفت 
و زمانی که به فرانسه می رفت هوشیار بود ولی اینکه 
در روند درمان در فرانســه چــه اتفاقی افتاد و در چه 
بیمارســتانی و با چه امکانات تخصصی ای بســتری 

شدند مسائلی است که بررسی می شود. 
می بینی ســوفیا؟ ما که بچه بودیم مدرســه مان 
دوشــیفت بود و هر اتفاقی اعم از خط کشــیدن روی 
دیوار و چســب ریختن روی صندلی معلم و ترکاندن 
بخــاری و انداختــن ســیگار و انفجــار موتورخانه و 
پیداکردن برگه های تقلب در جیبمان را می انداختیم 
گــردن صبحی ها. صبحی ها هــم می انداختند گردن 
ما. حالا مثل نظام پزشــکی است. اول گفتند ما کاری 
نکردیم، بعــد گفتند تقصیر فرانسوی هاســت.  البته 
ما هم با وزارت بهداشــت موافقیم. فرانســه سال ها 
بود داشت نقشه می کشــید که دمار از روزگار عباس 
کیارســتمی دربیاورد چون ســینمای کیارســتمی در 
فرانســه خیلی طرفدار داشــت و خودش هم خیلی 
آدم حسابی بود. فرانسوی ها هم چون نه آدم حسابی 
هســتند، نه ســینمای درست وحســابی ای دارند، از 
کیارستمی دق دلی داشتند.  سوفیا من یک چیزی برای 
نظام پزشکی و وزارت بهداشت نوشته ام که به نظرم 
هرروز باید در بیمارســتان های ایران خوانده شــود و 

مریض  ها هم باید آن را روی بدنشان تاتو کنند.  
من نبودم دستم بود... تقصیر آستینم بود... آستین 
مال کتم بود... کت مال فرانســوی ها بود... جان واسه 

ایرانی ها بود... 
خوردم تمام شد: سوفیا به یک دکتر گفتم مگر تو قسم 

نخورده ای؟ گفت: چرا. منتها خوردن آغاز کار است.
تغییــر عنوان: به نظر مــا وزارت بهداشــت و درمان 
و آمــوزش و ...  بایــد به وزارت بهداشــت و درمان و 
آمــوزش دفاع شــخصی تغییر نام دهــد. چرا؟ چون 
پزشــکان این قدر که به دفاع شخصی از خود مشغول 
هســتند، دوزار بیشتر وقت می گذاشــتند برای جان و 
سلامتی بیمار، الان کیارستمی که هیچی، همه کسانی 
که بر اثر بی توجهی برخی پزشــکان از دست رفته اند، 

سُر و مُر و گنده پیش ما بودند. 
وصیت: ســوفیای من... من اگر هر مریضی ای گرفتم 
من را نبر دکتر. بگذار خودم خشک بشوم بیفتم، جای 
اینکه دکتر من را خشک کند که من از پا بیفتم. ممنون. 
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